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Abstract 

E
quity (inṣāf) is one of the most frequent words in human dis-
course and a fundamental philosophical, legal, and ethical 
concept. Despite extensive inquiry by scholars across various 
disciplines, certain aspects of equity‌ remain ambiguous or in-

sufficiently articulated. Relying on library-based sources and employing a 
qualitative content analysis of narrations, the present study seeks to ad-
dress a central question in moral philosophy: What is the origin of equity‌? 
By clarifying this issue, the study aims to contribute to the realization of 
equity‌ and its positive consequences—such as human felicity and individ-
ual and social excellence—as well as to promoting meritocracy in selec-
tion and appointment processes, removing cognitive ambiguities, and 
preventing erroneous judgments. From the apparent meaning of some 
narrations concerning the origin of equity, two answers are inferred: reli-
gious law (sharʿ) or reason (ʿaql).  However, a comprehensive examina-
tion of the corpus of narrations, together with the application of principles 
for resolving apparent contradictions—such as the type of indication and 
the reciprocal relationship between reason and religious law—demon-
strates that equity ‌is among the highest inner, justice-oriented moral vir-
tues rooted in reason, with faith serving as one of its most significant mo-
tivating forces. Moreover, references by certain thinkers to the rational 
necessity of equity‌, along with the fact that many factors motivating equi-
ty‌—such as aversion to wrongdoing, benevolence, and magnanimity —as 
well as those inhibiting it—such as anger, baseness, and incapacity—orig-
inate from reason, further reinforce this conclusion. Therefore, in the 
realm of Islamic ethics, equity is affirmative (imḍāʾī) rather than founda-
tional (taʾsīsī); it is not exclusive to religious people, and non-religious 
individuals can also be equitable.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کلام بشری و از مفاهیم اساسی فلسفی، حقوقی و اخلاقی  انصاف از پربسامدترین واژه‌های 
کنــکاش اندیشــمندان علــوم مختلف دربــارۀ انصاف، هنــوز برخــی زوایای آن  اســت. بــا وجــود 
کتابخانــه‌ای  مبهــم اســت یــا به‌درســتی تبییــن نشــده اســت. پژوهــش حاضــر بــر پایــۀ داده‌هــای 
کیفــی روایــات، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی در حــوزۀ  و بــه روش تحلیــل محتــوای 
کــه خاســتگاه انصــاف چیســت؟ تــا از رهگــذر آن بــرای تحقــق انصاف  فلســفۀ اخــاق اســت 
ــار مثبــت آن همچــون ســعادت و اعتــای فــرد و جامعــه، شایسته‌ســالاری در انتخــاب و  و آث
کنــد. از  انتصــاب افــراد، رفــع شــبهۀ ذهنــی و پیش‌گیــری از داوری‌هــای نادرســت زمینه‌ســازی 
ظاهــر برخــی روایــات دربــارۀ چیســتی خاســتگاه انصــاف، دو پاســخ شــرع یــا عقــل برداشــت 
می‌شــود. امــا بررســی مجمــوع روایــات و توجــه بــه قواعــد حــل تعــارض همچــون نــوع دلالــت و 
رابطــۀ دوســویه میــان عقــل و شــرع نشــان می‌دهــد انصــاف از برتریــن فضائــل اخلاقــی درونــی 
و حق‌محــورِ برخاســته از عقــل اســت و ایمــان از مهم‌تریــن محرک‌هــای آن بــه شــمار می‌آیــد. 
همچنیــن اشــاره بــه ضــرورت عقلــی انصــاف در ســخن برخــی اندیشــمندان و سرچشــمه ‌گرفتن 
بیشــتر عوامــل برانگیزاننــده بــه انصــاف ماننــد بیــزاری از بــدی، خیرخواهــی و جوانمــردی، یــا 
بازدارنــده از آن ماننــد خشــم، پســتی و ناتوانــی، از عقــل ایــن نتیجــه را تأییــد و تقویــت می‌کنــد. 
بنابرایــن انصــاف در حــوزۀ اخــاق اســامی، امضایــی اســت نــه تأسیســی و تنها ویــژۀ دیندارها 

نیســت و افــراد بی‌دیــن نیــز می‌تواننــد منصــف باشــند.
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

مقدمه

کــه  کمــال و بهره‌منــدی از زندگــی ســعادتمندانه اســت  یکــی از مهم‌تریــن نیازهــای انســان، رســیدن بــه 
گــرو برخــورداری افــراد از مــکام اخــاق و نهادینه‌کــردن آن‎هــا  بــر اســاس آموزه‌هــای اســام، ایــن مهــم در 
خْــاَقِ؛ مــن بــرای بــه 

َ
ــمَ مَــکارِمَ الأ تَمِّ

ُ
مَــا بُعِثْــتُ لأ

َ
)ص( فرمــود: »إِنّ در فــرد و جامعــه اســت. ازایــن‏رو، پیامبــر

کمــال رســاندن مــکارم اخــاق مبعــوث شــده‌ام« )غــازی، 1418ق، ص. 131(1 
کارکــرد ویــژۀ  انصــاف به‌عنــوان یکــی از برتریــن مــکارم اخــاق2، بــر محــور حــق اســتوار اســت و 
کامــل و برابــر اســت. بــه همیــن دلیــل، نقــش مهمــی در شــکل‌دهی بــه  آن ادای حقــوق به‌صــورت 
و  قضایــی  تصمیم‌گیری‌هــای  در  اصــل،  یــک  به‌عنــوان  و  دارد  اجتماعــی  و  حقوقــی  نظام‌هــای 
ــز در اســام، جایــگاه بالایــی دارد  سیاســت‌گذاری‌های عمومــی تأثیرگــذار اســت. از همیــن جهــت نی
و آثــار مثبــت فراوانــی را ـ ماننــد برقــراری عدالــت، آرامــش، محبــت، رحمــت الهــی و غیــره ـ بــرای فــرد و 

ــه ارمغــان مــی‌آورد. جامعــه ب
بــرای دســت‏یابی بــه ایــن آثــار نیــک، ابتــدا لازم اســت فضیلــت انصــاف را در فــرد و جامعــه ایجــاد 
گام بعــد، حفــظ  گاهــی از خاســتگاه آن و  گام اول بــرای ایجــاد انصــاف، آ کــرد.  و ســپس نهادینــه 
کــه انســان عوامــل برانگیزاننــده و  و تقویــت آن اســت. حفــظ و تقویــت نیــز زمانــی میســر می‌شــود 
کنــد. بنابرایــن،  کنــد موانــع را حــذف و محرک‌هــا را ایجــاد و تقویــت  بازدارنــده را شــناخته، تــاش 
شــناخت خاســتگاه انصــاف و عوامــل مؤثــر بــر آن در راســتای دســت‏یابی بــه ســعادت و اعتــای فــرد و 
جامعــه، اهمیــت بســزایی دارد. همچنیــن، ســبب شــناخت بهتــر دیگــران و تعییــن محــدودۀ توقع‌هــا از 
کســی و تــا چــه حــد می‌تــوان انتظــار انصــاف  آن‎هــا می‌شــود. به‌بیــان دیگــر مشــخص می‌شــود از چــه 
کــه در شایسته‌ســالاری و انتخــاب و انتصــاب افــراد بــرای پســت‌های مهمــی چــون  داشــت. امــری 
کــه نیازمنــد متصدیانــی منصــف هســتند، بســیار اهمیــت دارد. به‌ویــژه  حکومــت، قضــاوت و غیــره 
آن‌کــه زندگــی حق‌مــدار و عدالت‌محــور یــک جامعــه متأثــر از نــوع حکومــت و متصدیــان آن اســت.
ع( کــه در آیــات قــرآن، انصــاف به‌صورت مســتقیم نیامده اســت3، ســخنان و ســیرۀ معصومین) ازآنجا

1. ایــن روایــت در کتــب اهل‌ســنت از طریــق ابوهریــره، بــه دو گونــۀ »مــکارم الاخــاق« و »صالــح الاخــاق« نقــل شــده اســت. )ابــن حنبــل، 
ی، 1411ق، ج. 2، ص. 670، ح. 4221(.  کــم نیشــابور 1419ق، ج. 2، ص. 381؛ حا

ع(، انصــاف مــردم از خویــش، یکــی از ســه خصلــت برتــر اســت. )کلینــی، 1363، ج. 2،  2. بنــا بــه فرمایــش پیامبــر)ص( و امــام صــادق)
ع(، انصــاف برتریــن فضیلــت و خُلــق اســت. )آمــدی، 1366،  صــص. 144-145؛ حرانــی، 1363، ص. 7(. و بنــا بــه فرمایــش امیرمؤمنــان)

ح. 9097-9096(.  ص. 394، 

حْسَانِ(، عدالت به انصاف تفسیر شده است.  ِ
ْ

عَدْلِ وَالْإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ 3. در برخی آیات مانند )نحل / 90(، )إنَّ الَلَّهّ
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کارآمــد برای این شــناخت باقــی می‌ماند.  کــه برگرفتــه از عقــل و شــرع اســت، به‌عنــوان تنهــا منبــع متقــن و 
ازایــن‎رو، پژوهــش حاضــر در پــی بــازکاوی خاســتگاه انصــاف در فلســفۀ اخــاق اســامی بــا بهره‌گیــری 
کیفــی روایــات اســت؛ تــا از رهگــذر آن بــرای دســت‏یابی بــه انصــاف و آثــار مثبــت  از تحلیــل محتــوای 
آن، شایسته‌ســالاری در انتخــاب و انتصــاب افــراد، رفــع شــبهۀ ذهنــی و پیش‌گیــری از داوری‌هــای 

کنــد. نادرســت زمینه‌ســازی 

۱. روش‌شناسی

کیفــی انجــام شــده اســت. در مرحلــۀ اول، تمام روایــات مرتبط  پژوهــش حاضــر بــه روش تحلیــل محتــوای 
بــا انصــاف از جوامــع حدیثــی شــیعه و اهل‌ســنت، از جملــه روایــات دربرگیرنــدۀ مشــتقات ریشــۀ نصــف، 
کهن‌تریــن منبــع و اشــاره  کارکــرد انصــاف، نمودهــا و مصداق‌هــای انصــاف و غیــره، بــا معیــار ارجــاع بــه 
کدگــذاری و اســتخراج مقوله‌هــای فرعــی و اصلــی  گــردآوری شــد. در مرحلــۀ دوم،  بــه اختــاف منابــع، 
گرفــت. در نهایــت، جهت‌گیــری، ارتبــاط و تحلیــل محتــوای روایــات در مقالــه  به‌شــیوۀ اســتقرائی انجــام 

منعکــس شــد.

۲. پیشینه‌شناسی

گرفتــه و مســائل مرتبــط بــا آن، به‌شــکل مســتقل  کنــکاش قــرار  انصــاف از دیــدگاه علــوم مختلــف، مــورد 
ــاره  ــه‌لای مباحــث دیگــر تبییــن شــده اســت. برخــی از مهم‌تریــن نگاشــته‌های موجــود دراین‏ب ــا در لاب ی

 : از عبارت‎انــد 
کــه ســال 1383، بــا  کتــاب عدالــت به‎مثابــۀ انصــاف اثــر جــان رالــز4  پژوهش‌هــای سیاســی: ماننــد 

کتــاب مهم‌تریــن  ترجمــۀ عرفــان ثابتــی توســط انتشــارات ققنــوس تهــران منتشــر شــده اســت. ایــن 
کارهــای دیگــر انجام‎شــده در ایــن بخــش دربــارۀ نقــد، تحلیــل و  اثــر در ایــن دســته اســت و بیشــتر 
یــه‌ای جهــان  : نظر شــرح همیــن اثــر اســت، ماننــد مقالــۀ »نظریــۀ عدالــت بــه مثابــۀ انصــاف جــان رالــز
کــه در ســال 1381، شــمارۀ 185 و 186، فصلنامــۀ اطلاعــات  شــمول یــا لیبرالــی« از داود غرایاق‌زنــدی 

سیاســی‌‌ـاقتصادی چــاپ شــده اســت.
پژوهش‌هــای فقهــی دربــارۀ قاعــدۀ »عــدل و انصــاف«: ماننــد مقالــۀ »بررســی قاعــدۀ عــدل و انصــاف و 

4.. Rawls John 
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کــه در فصلنامــۀ دانشــگاه قــم، ســال 1385، شــمارۀ 30 بــه چــاپ رســیده  آثــار آن« از علــی محامــد 
کــه ســال 1415ق در قــم توســط  ــر ســیدکاظم حائــری  کتــاب القضــاء فــی الفقــه الاســامی اث اســت و 

مجمع‌الفکر‌الاســامی منتشــر شــده اســت و بخشــی از آن بــه ایــن قاعــده می‌پــردازد.
کارشناســی ارشــد»انصاف و جایــگاه آن در حــل اختلافــات  پژوهش‌هــای حقوقــی: ماننــد پایان‌نامــۀ 

کــه در ســال 1374، در دانشــگاه شــهید بهشــتی دفــاع  بین‌المللــی« اثــر ســیدمحمدرضا رضــوی‌زادگان 
کارشناســی ارشــد»جایگاه انصــاف در حقــوق و قانــون ایــران« از مهــرداد  شــده اســت. پایان‌نامــۀ 
کــه ســال 1380، در دانشــگاه تهــران دفــاع شــده اســت. نیــز مقالــۀ »اصــل انصــاف؛  محمودی‌یزدانــی 
کــه ســال 1399 در شــمارۀ  کارکردهــای آن« اثــر انســیه مطیعــی و مســعود البــرزی ورکــی  ماهیــت، انــواع و 

37 دوفصلنامــۀ حقــوق خصوصــی منتشــر شــده اســت.
کــه ســال  پژوهش‌هــای اجتماعــی: ماننــد مقالــۀ »انصــاف جایگزیــن اعتمــاد« اثــر علــی رضائیــان، 

1382، در شــمارۀ 4 فصلنامــۀ فرهنــگ مدیریــت منتشــر شــده اســت و مقالــۀ »چــرا رعایــت انصــاف 
کــه ســال 1385، بــا ترجمــۀ فضــل‌الله امینــی در شــمارۀ 59  ایــن همــه ســخت اســت؟« از جــول بروکنــر5 

ــدۀ مدیریــت چــاپ شــده اســت. گزی ــۀ  ماهنام
پژوهش‌هــای حدیثــی: ایــن پژوهش‌هــا یــا بخشــی از جوامــع حدیثــی بــا دســته‌بندی موضوعــی اســت 

کافــی، بحارالانــوار و غیــره یــا بخشــی از  گــردآوری روایــات انصــاف پرداختــه اســت. ماننــد:  کــه بــه 
کلمــۀ متــرادف بــا عدالــت یــا  کــه در آن‎هــا، انصــاف به‌عنــوان  پژوهش‌هــای عدالت‌محــور اســت 
مرتبــط بــا آن بررســی شــده اســت. ماننــد: رســالۀ دکتــری »عدالــت در نگــرش و روش سیاســی امــام 
کــه ســال 1381، در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  کبــر علیخانــی  ع(« اثــر علی‌ا علــی)
دفــاع شــده اســت. نویســنده در فصــل ســوم بــا عنــوان مفاهیــم پیرامونــی عدالــت سیاســی، به‌صــورت 
ع( ذیــل ســه عنــوان چیســتی انصــاف و تعریــف  مختصــر انصــاف را در روش و نگــرش حضــرت علــی)
کتــاب انصــاف از منظــر  آن، انصــاف سیاســی و انصــاف اقتصــادی مــورد بحــث قــرار داده اســت. نیــز 
کتــاب تــارا بــه چــاپ  کــه ســال 1397 توســط انتشــارات  قــرآن و حدیــث، اثــر حمیدرضــا دانشــجو 
، بــا عنــوان »انصــاف از منظــر حدیــث«،  کتــاب مختصــر رســیده اســت. نویســنده در فصــل ســوم ایــن 
کــرده و بــه خاســتگاه انصــاف  تنهــا برخــی روایــات بــاب انصــاف را بــدون تحلیــل محتــوای آن‎هــا بیــان 

نپرداختــه اســت.

5. Joel Brockner 
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از میــان پژوهش‌هــای مرتبــط بــا انصــاف در علــوم مختلــف، تنهــا پژوهش‌هــای حدیثــی بــا پژوهــش 
ک و از جهــت مســئله و روش پژوهــش بــا آن  گســترۀ مطالعاتــی و داده‌هــا، اشــترا حاضــر از جهــت 
ــاف  ــا آن اخت ــئله ب ــا و مس ــی، داده‌ه ــترۀ مطالعات گس ــت  ــز از جه ــا نی ــر پژوهش‌ه ــاف دارد. دیگ اخت
، بــه بــازکاوی  کــه هیچ‌یــک از پژوهش‌هــای نام‌بــرده و منابــع در دســترس دیگــر دارنــد. به‌گونــه‌ای 
روایــات  کیفــی  از تحلیــل محتــوای  بهره‌گیــری  بــا  اســامی  انصــاف در فلســفۀ اخــاق  خاســتگاه 

نپرداختــه اســت.

۳. مفهوم‌شناسی انصاف

 » « و به‏معنــای »دادن حــق برابــر واژه‌شناســان، انصــاف را برگرفتــه از ریشــۀ »نصــف: نیمــۀ هــر چیــز
، 1414ق، ج. 9، ص. 332(؛ »رضایــت دادن بــه نیــم در معاملــه«  )فراهیــدی، 1410ق، ج. 7، ص. 133؛ ابن‌منظــور

)ابن‌فــارس، 1404ق، ج. 5، ص. 432(؛ »عدالــت« )جوهــری، 1407ق، ج. 4، ص. 1433؛ فیروزآبــادی، 1384، ج. 2، 

ص. 433(؛ »رفتــار همــراه بــا عدالــت و قســط بــر اســاس برابــری حقــوق« )راغــب اصفهانــی، 1404ق، ص. 495؛ 

از  نقــل  بــه  ص. 332  ج. 9،  ، 1414ق،  )ابن‌منظــور حــق«  گرفتــن  و  »دادن  و  ص. 323(  ج. 4،  طریحــی، 1367، 

کــه انصــاف  ــوان دریافــت  کمــی دقــت می‌ت ــا  ــا وجــود تفــاوت ایــن تعریف‌هــا، ب ابن‌اعرابــی( می‌داننــد. ب

گویــی انســان بــه داشــتن نیمــی از حــق رضایــت می‌دهــد. ایــن رفتــار  « اســت.  »دادن حــق به‌صــورت برابــر
کمیــت، به »عدل و قســط« تعبیر شــده  در بیــان جوهــری و دیگــران، از جهــت مســاوات و برابــری حــق در 
[ مســاوات اســت )راغــب اصفهانــی، 1404ق،  کــه مقتضــای عــدل، ]بــه شــرط شایســتگی‌های برابــر اســت؛ چرا
کاربــرد مــادۀ »نصــف« در باب‌هــای مختلــف مزیــد اســت یــا از  گرفتــن حــق« نیــز یــا از جهــت  ص. 326(. »

کــه انســان پیــش از دادن حــق بــه صاحبــش، آن را از خــود یــا دیگــری می‌گیــرد. ایــن جهــت 
کار مــی‌رود  گفته‌انــد: »أنْصَــفَ« بــرای آنچــه ذاتــاً، بــه نیمــۀ خــود رســد، بــه  برخــی لغت‌شناســان 
، 1414ق، ج. 9، ص. 331(. بنابرایــن، بــا توجــه بــه این‎کــه إنصــاف مصــدر »أنْصَــفَ« اســت،  )ابن‌منظــور

کــه  کار مــی‌رود  کــه خاســتگاه انصــاف، درونــی اســت و زمانــی بــه  ایــن نکتــۀ ظریــف بــه دســت می‌آیــد 
کــه  کامــل دهــد تــا آنجــا  شــخص از جانــب خــود و بــه دور از اجبــار بیرونــی، حــق دیگــری را به‌شــکل 

در حقــوق برابــر شــوند.
ــی  ــهور6، تعریف ــی مش ــای اخلاق کتاب‌ه ــتر  ــا در بیش ــت، ام ــاق اس ــکارم اخ ــاف از م ــه انص ــا این‎ک ب
: تهذیــب الاخــاق و تطهیــر الاعــراق ابــن  6. برخــی از مهم‌تریــن کتاب‌هایــی کــه در ایــن پژوهــش مــورد کاوش قــرار گرفــت، عبارت‎انــد از
مســکویه؛ احیــاء علــوم الدیــن غزالــی؛ اخــاق ناصــری خواجــه نصیرالدیــن طوســی؛ المحجــة البیضــاء فیــض کاشــانی؛ اخــاق و جامــع 
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ــا معنــای لغــوی چنیــن  ــا وجــود ایــن، برخــی پژوهشــگرها آن را هم‌ســو ب ــرای آن ارائــه نشــده اســت. ب ب
کرده‌انــد: تعریــف 

‍ˮ̂ مقصــود از انصــاف، برابــری و مســاوات میــان خــود و دیگــری و عــدم ترجیــح
خــود بــر دیگــری در چیــزی اســت )مازندرانــی، 1421ق، ج. 8، ص. 312(.

یا 

‍ˮ̂ گــر جــای او بــودی دوســت داشــتی آن کــه ا کنــی  بــه دیگــری همــان حقــی را عطــا 
، در رضایت‌منــدی و خشــم و هــم بــا  گفتــار و رفتــار کــردن حــق در  را بگیــری و ایــن عطــا 
یــم )ابن‌حمیــد،  کــه از آن‎هــا بیزار کســانی اســت  یــم و هــم بــا  کــه دوســت دار کســانی اســت 

1420ق، ج. 3، ص. 577(.

 » معنــای اصطلاحــی انصــاف، هماننــد معنــای لغــوی، در عبــارت »دادن حــق به‌صــورت برابــر
خلاصــه می‌شــود. »حــق« در ایــن تعریــف، عــام اســت و شــامل انــواع حقــوق فقهــی، اخلاقــی و غیــره 
کیفیتــی. همچنیــن بــر مبنــای اطــاق آن،  کمیتــی اســت نــه   ، می‌شــود. مــراد از »برابــری« در آن نیــز
گیرنــدۀ حــق، نبایــد در انصــاف اثرگــذار باشــد.  شــرایط متفــاوت حــق و حالت‌هــای مختلــف دهنــده و 
گشــایش یــا ســختی و غیــره ـ  کــه شــخص منصــف در هــر حالتــی ـ خشــنودی یــا خشــم،  بــه ایــن معنــا 
نســبت بــه همــۀ‌ انســان‌ها، چــه دوســتش باشــند چــه دشــمنش، حــق را هــر چــه باشــد، خــواه بــه ســود او 

ــد. ــر ادا می‌کن کامــل و براب ــه زیانــش باشــد، به‎شــکل  ــا ب ی

۴. روایات خاستگاه انصاف

دربــارۀ چیســتی خاســتگاه انصــاف، دو پاســخ عقــل و شــرع از ظاهــر برخــی روایــات قابــل برداشــت اســت 
کــه بــر اســاس آن، انصــاف در حــوزۀ اخــاق اســامی، فضیلتــی تأسیســی یــا امضائــی خواهــد بــود.

ــوان ثمــرۀ عقــل، لشــکر عقــل، نشــانۀ عقــل، اخــاق عاقــل،  در دســته‌ای از روایــات، انصــاف به‌عن
کــه بیانگــر خاســتگاه عقلــی بــرای انصاف‌انــد. در  کمــال آن معرفــی شــده اســت  حقیقــت عقــل و 

ــاق و  ــی الاخ ــکینی؛ الموســوعة الجامعــة ف ؛ اخــاق مش ــاق شــبر ــی؛ اخ ــد نراق ــعاده احم ــراج الس ــی؛ مع ــدی نراق ــعادات محمدمه الس
ــره. ــن عبــدالله و غی الآداب ســعود ب
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مقابــل، دســتۀ دیگــری از روایــات، انصــاف را به‌عنــوان واجــب الهــی، اخــاق مؤمــن، برتریــن ایمــان، 
ــد. ــرای انصاف‌ان ــرعی ب ــتگاه ش ــر خاس ــه بیانگ ک ــد  کرده‌ان ــی  ــال آن معرف کم ــان و  ــت ایم حقیق

جدول شماره 1: روایات بیانگر خاستگاه عقلی

کد فرعیروایتردیف

1

بَ مِنَ العَقْلِ الحِلْمُ ومِنَ الحِلْمِ العِلمُ  پیامبر)ص(: »إنَّ العَقْلَ عِقالٌ مِن الجَهْلِ ... فَتَشَعَّ
ةِ الشَرِّ طَاعَةُ النَاصِحِ، فَهذهِ عَشْرَةُ أصْنافٍ مِنْ أنواعِ الخَيْرِ وَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْ  كَراهِيَّ ... ومِن 
بُ مِنْها ... والانْصَافُ ...  هَذهِ العَشْرَةِ الأصْنافَ عَشْرَةُ أنواعٍ ... وَأمّا طاعَةُ الناصِحِ، فَيَتَشَعَّ
بُ مِنْ العَقْلِ؛ عقل، بازدارنده از جهل است ... از عقل، بردباری  ها تَتَشَعَّ

ُ
كُلّ فَهَذِهِ الخِصَالُ 

اینها ده  از خیرخواه منشعب می‌شود.  ، پیروی  از شر بیزاری  از  و   ... بردباری، علم  از  و 
گونه دارد. از پیروی از خیرخواه، ... و  کدام از آن‎ها ده  که هر  گونه از انواع خیر هستند 
انصاف ... نشئت می‌گیرد... این خصلت‌ها همه از عقل ناشی می‌شود« )حرانی، 1363، 

ثمره عقل؛صص. 22-15(.

اخلاق عاقل

2

در خبر طولانی از »وهب بن مُنبه« نقل شده است که خداوند در تورات دربارۀ خلق آدم 
می‌فرماید: من آدم را از چهار عنصر خلق کردم و سپس در جسم او، چهار مزاج قرار دادم 
که استواری بدن به آن‌هاست و منشاء اخلاق آدمی است. سپس ده خُلق به اخلاق او 
افزودم که تمام دین در آن‌هاست و هریک دشمنی دارد. عقل یکی از این ده خُلق است 
کدام از این خصلت‌ها، ده خوی منشعب می‌شود. یکی از  که از آن ده خصلت و از هر 
 ...  : الشَرِّ كَرَاهَةِ  مِنْ  بُ  »وَيَتَشَعَّ از بدی است.  بیزاری  از عقل،  ده خصلت منشعب‌شده 
... و   ، از شر از بیزاری  العاقلِ؛  ... فَهذهِ مائةُ خِصْلةٌ مِن أخلاقِ  هُوَ دونَهُ،  لِمَنْ  وَالانْصَافُ 
از اخلاق عاقل  این‌ها صد خصلت   ... ... منشعب می‌شود  به فرودست  انصاف نسبت 

است.« )صدوق، 1385ق، ج. 1، صص. 113-110(

3

ينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ  وحَانِيِّ لُ خَلْقٍ مِنَ الرُّ وَّ
َ
ع(: »إنَّ الَله خَلَقَ الْعَقْلَ وَهُوَ أ امام صادق)

ةَ؛  هُ الْحَمِيَّ
َ

نْصَافُ وَضِدّ ِ
ْ

بْعِينَ الْجُنْدَ ... الْإ عْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَّ
َ
ا أ نُورِهِ ... فَكَانَ مِمَّ

کرد... از  ـ را از نور خود خلق  ـ اولین خَلق از روحانی‌های سمت راست عرش  خدا عقل 
که ضد آن حمیت  کرده است...انصاف است  که خدا به عقل عطا  هفتاد و پنج سپاهی 

کلینی، 1363، ج. 1، صص. 21-23، ح. 14(  است.« )برقی، 1330، صص. 196-197 و 

لشکر عقل

را 4 او  همین  انسان  عقل  از  نَفْسِه7ِ؛  مِنْ  إنْصَافُهُ  عَقْلِهِ  مِنْ  المَرْءِ  »حَسَبُ  ع(:  جواد) امام 
که از جانب خویش انصاف دهد.« )اربلی، 1421ق، ج. 3، ص. 140( نشانه عقلبس، 

5
عاقل  ...8؛  بِقَولِهِ  مُنْصِفَاً   ، الحَقِّ إجَابَةِ  عِنْدَ  ذَلُولاً  كَانَ  مَنْ  »العَاقِلُ  ع(:  صادق) امام 
... باشد.« )منسوب به امام  گفتارش منصف  که در اجابت حق ذلیل و در  کسی است 

ع(، 1400ق، ص. 103( صادق)
عاقل واقعی

کــرده اســت. امــا دیلمــی، 1409ق: 127 آن را از حــارث  ع( نقــل  7. ایــن حدیــث را ابن‌صبــاغ، 1422ق،ج 2: 1054 نیــز از امــام جــواد)
ع( نقــل کــرده اســت.  همدانــی از امــام علــی)

ع(، دادن حــق از جانــب خــود )کارکــرد انصــاف( و قاعــده زریــن کــه بــه دیــدگاه برخــی پژوهشــگرها  8. در روایــت دیگــری از امــام صــادق)
ثــاً:   العَاقِــلُ عَاقِــاً حَتّــی يَسْــتَكْمِلَ ثَلا

ُ
بــا آن هــم پوشــانی دارد )نــک: قرائــی و نظــری، 1394(، نشــانه عاقــل واقعــی معرفــی شــده اســت: »لايُعَــدّ

إعْطَــاءَ الحَــقِّ مِــنْ نَفْسِــهِ عَلــی حَــالِ الرضَِــا وَالغَضَــبِ، وَأنْ يَرْضَــى لِلنَــاسِ مَــا يَرْضَــى لِنَفْسِــهِ ...« )حرانــی،1363ش: 318(
ع(، پذیــرش و دادن حــق از جانــب خویــش )کارکــرد انصــاف(، نشــانه کمــال عقــل معرفــی شــده اســت:  همچنیــن در روایتــی از امــام علــی)
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جدول شماره 2: روایات بیانگر خاستگاه شرعی

کد فرعیروایتردیف

1

لُهَا[  وَّ
َ
أ شْيَاءَ 

َ
أ ثَلََاثَهَ  ]فَذَكَرَ  خَلْقِهِ؟  عَلَى   ُ الّلَّهَ فَرَضَ  مَا  شَدِّ 

َ
بِأ خْبِرُكُمْ 

ُ
أ  

َ
لَا  

َ
»أ ع(:  صادق) امام 

که خدا بر بندگانش واجب  کارهایی  اسِ مِنْ نَفْسِكَ؛آیا شما را از سخت‌ترین  إِنْصَافُ النَّ
آن‎ها[ انصاف مردم  اولین  که  را نام برد  کار  ع( سه  کنم؟ ]پس امام) کرده است با خبر 
در  اختلاف  اندکی  با  و  ح. 6  ص. 145،  ج. 2،   ،1363 کلینی،  ( بود.«  خویش  جانب  از 

ص. 170، ح. 3(

واجب الهی

از 2  ... مردم  به  نسبت  انصاف  النَاسِ؛  إنْصَافُ   ... المُؤمِنِ  أخْلاقِ  »مِنْ  ع(:  سجاد) امام 
کلینی، 1363، ج. 2، ص. 241، ح. 36( اخلاق مؤمن است.« )

اخلاق مؤمن
نیست، 3 او منصف  با  که  کسی  به  لايَنْصِفُهُ؛ مؤمن،‌  مَنْ  يَنْصِفُ  »المُؤمِنُ  ع(:  امام علی)

انصاف می‌دهد.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9098(

از 4 انصاف  ایمان،  برترین  نَفْسِه9ِ؛  مِنْ  الرجلِ  إنْصَافُ  ايلإمانِ  أفْضَلَ  »إنَّ  ع(:  علی) امام 
برترین ایمانخویش است.« )آمدی، 1366، ص. 88، ح. 1481(

اسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّا10ً؛ مؤمن حقیقی کسی 5 نْصَفَ النَّ
َ
پیامبر)ص(: »مَنْ ... وَأ

کلینی، 1363، ج. 2، ص. 147( که ... و به مردم از جانب خویش انصاف دهد.« ) است 
مؤمن واقعی

اسَ مِنْ نَفْسِه11ِ؛ مؤمن کسی است که ... و به 6 نْصَفَ النَّ
َ
ع(: »الْمُؤْمِنُ مَنْ ... وَأ امام صادق)

کلینی، 1363، ج. 2، ص. 235( مردم از جانب خویش انصاف دهد.« )

7
إنْصَافُكَ النَاسَ مِنْ نَفْسِكَ، ... 12؛ سه چیز  پیامبر)ص(: »ثَلاثٌ مِنْ حَقَائِقِ الايمَانِ: ... وَ
از حقیقت‌های ایمان هستند: ... و انصاف با مردم از جانب خود ...« )صدوق، 1404ق، 

ج. 4، ص. 360(
حقیقت ایمان

8
ى يَكُونَ فِيِهِ ثَلاثُ خِصَالٍ: ... وَالإنْصَافُ مِنْ  پیامبر)ص(: »لايَسْتَكمِلُ العَبْدُ الايمَانَ حَتَّ
نَفْسِهِ ... 13؛ ایمان بنده کامل نمی‌شود مگر این‎که سه خصلت در او باشد ... و انصاف از 

جانب خویش ...« )خرائطی، 1411ق، جزء 3، ح. 353 و جزء 5، ح. 629(
کمال ایمان 

حَقِّ فَأعْطَاهُ مِنْ نَفْسِهِ« )آمدی،1366ش: 52،ح 392(
ْ
 لِل

َّ
»أعْقَلُ النَاسِ مَنْ ذَل

ــا تَكْــرَهُ لِنَفْسِــكَ«  ــمْ مَ هُ
َ
ــا تُحِــبُّ لِنَفْسِــكَ وَتَكْــرَهَ ل ــاسِ مَ نْ تُحِــبَّ لِلنَّ

َ
فْضَــل الِإيمَــانِ ... وَأ

َ
9. همچنیــن از پیامبــر)ص( نقــل شــده اســت: »أ

ــن حنبــل، 1419ق، ج 5: 247( در ایــن روایــت، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. )اب

ــاسِ مَــا تُحِــبُّ لِنَفْسِــكَ تَكُــنْ مُؤْمِنــاً«  حْبِــبْ لِلنَّ
َ
10. در برخــی روایــات، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. ماننــد: پیامبــر)ص(: »أ

حَدُكُــمْ 
َ
: ابــن حنبــل، 1419ق، ج. 2، ص. 310(. و پیامبــر)ص(: »لايُؤْمِــنُ أ ی، 1408ق، ج. 11، ص. 175، ح. 12؛ بــا اندکــی اختــاف در )نــور

نَفْسِــه« )طیالســی، 1419ق، ج. 3، ص. 497، ح. 2116(. 
ً
خِيــهِ مَــا يُحِــبُّ ل

َ
ــی يُحِــبَّ لَأ حَتَّ

ع( نیز نقل شده است )صدوق، 1362، صص. 351 و 352(.  11. این روایت به‎صورت مرفوع از امام علی)

ــبَّ  ــی يُحِ ــانِ حَتَّ ــةَ الِإيمَ ــدُ حَقِيقَ عَبْ
ْ
ــغُ ال

ُ
ــر)ص(: »لا يَبْل ــات، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. ماننــد: پیامب 12. در برخــی روای

ج. 38، ص. 300(.  ، 1415ق،  کر ح. 3081 و ابن‌عســا ج. 5، ص. 407،  ــاسِ مَــا يُحِــبُّ لِنَفْسِــهِ...« )ابویعلــی، 1404ق،  لِلنَّ

ــودَّ  ــی ... وأنْ يَ ــانَ حَتَّ ــدُ ايلإمَ 13. در برخــی روایــات، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. ماننــد: پیامبــر)ص(: »لايَسْــتَكْمِلُ العَبْ
خِيــهِ 

َ
ــی يُحِــبَّ لِِأ ــهُ، حَتَّ

َّ
يمَــانَ كُل ِ

ْ
 يَسْــتَكْمِلُ عَبْــدٌ الْإ

َ
لِلنَــاسَ مَــا يَــودُّ لِنَفْسِــهِ« )بیهقــی، 1410ق، ج. 6، ص. 263، ح. 8087 و پیامبــر)ص(: »لَا
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۵. تحلیل روایات خاستگاه انصاف و حل تعارض آن‎ها

در دو روایـت نخسـت از جـدول شـماره 1، بـر اسـاس منطـوق مطابقـی و صریـح، انصـاف برخاسـته از عقـل 
معرفی شـده اسـت. در روایت سـوم، مراد از لشـکریان عقل و جهل، نشـانه‌های این دو و اخلاق برخاسته از 
کافی و بارز بر وجود عقل در انسـان معرفی  آن‌هاسـت. در روایت چهارم و پنجم، انصاف به‌عنوان نشـانۀ 

که نبود آن نشـان‌دهندۀ بی‌بهرگی از عقل واقعی اسـت. شـده 
امـا ایـن روایـات چگونـه بـا روایـات جـدول شـماره 2 قابـل جمـع اسـت؟ به‌ویـژه آن‌کـه در روایـت اول از 
جدول شـماره 2، به صراحت، انصاف به‌عنوان امری الزامی از سـوی شـارع مقدس )خداوند( معرفی شـده 

که بیانگر خاسـتگاه شـرعی برای انصاف اسـت.
کتاب‌هـای مختلف حدیثی، با تعابیر متفاوتی  گفـت: روایـت اول از جـدول شـماره 2 در  در پاسـخ بایـد 

از امـام صـادق)ع( نقل شـده اسـت14 . مانند: 

‍ˮ̂ ،مَـا عَمِـلَ بِـهِ العَبْـدُ، انصـافُ المؤمـن مِـن نفسـهِ... )حرانـی 
ُ

ثلاثُ خصـالٍ هُـن أشَـدّ
ص. 378(.  ،1363

‍ˮ̂ ...علیه من خصالٍ ثلاث یُحرَمُهَا ... والانصافُ مِن نفسه 
ُ

مَا ابْتُلِيَ المؤمن بِشَیءٍ‌ أشَدّ
کلینی، 1363، ج. 2، ص. 145؛ حرانی، 1363، ص. 207؛ صدوق، 1362، ص. 128(. (

‍ˮ̂ ص. 193؛  ،1338 )صـدوق،   ... نَفْسِـكَ  مِـنْ  ـاسِ  النَّ إِنْصَـافُ  ثَـةٌ  ثَلََا عْمَـالِ 
َ
الْْأ  

ُ
أشَـدّ

ص. 132(.  ،1362

‍ˮ̂-144 .کلینـی، 1363، ج. 2، صـص ـاسِ مِـنْ نَفْسِـكَ ... ) ثَـةٌ إِنْصَـافُ النَّ عْمَـالِ ثَلََا
َ
دُ الْْأ سَـيِّ

145؛ حرانـی، 1363، ص. 7(.

ک این روایات در بیان سـه عمل نام‌برده از جمله انصاف، به نظر می‌رسـد این روایات  با توجه به اشـترا

ی، بی‌تــا، ص. 74، ش. 693(. همچنیــن از عمــار یاســر نقــل شــده اســت: »ثَــاثٌ مَــنْ جَمَعَهُــنَّ فَقَــدْ جَمَــعَ  مَــا يُحِــبُّ لِنَفْسِــهِ...« )بخــار
ی،  الايمَــانَ: إلانْصَــافُ مِــنْ نَفْسِــكَ ...« )صنعانــی، 1403ق، ج. 10، ص. 386، ح. 19439؛ ابــن‌ ابی‌شــیبه، 1409ق، ج. 7، ص. 229؛ بخــار

ی، 1375، ص. 459(.  1407ق، ج. 1، ص. 18؛ فتــال نیشــابور

ثٌ لاتُطِيقُهَــا 
َ

ــا عَلــي ثَــا ع( روایت‌هایــی بــا مضمــون مشــابه نقــل شــده اســت: پیامبــر)ص(: »يَ 14. همچنیــن از پیامبــر)ص( و امــام باقــر)
 مَــا عَمِــلَ العِبَــادُ، 

ُ
ع(: »ثــاث مِــن أشَــدّ إنْصَــافُ النَــاسِ مِــنْ نَفْسِــهِ ...« )صــدوق، 1404ق، ج. 4، ص. 358(. و امــام باقــر) ــةُ. ... وَ هَــذهِ الأمَّ

انصــافُ المؤمــن مِــن نفســه ...« )صــدوق، 1338، ص. 192 و 1362، ص. 131(. 
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که در آن‎ها واجب الهی )ما فرض الله( با عمل )ما عمل  تعابیر متفاوتی از یک معنا و مقصود واحد باشند 
که دو به دو با یکدیگر ارتباط  به العبد( و سخت‌ترین عمل )اشد الاعمال( با برترین عمل )سید الاعمال( 
نزدیکـی دارنـد، هم‌پوشـانی دارد. بنابرایـن، نمی‌تـوان بـه صراحـت ایـن روایـت در تعییـن خاسـتگاه شـرعی 
کـرد. به‌ویـژه آن‌کـه در بیشـتر نقل‌هـا، سـخن از سـختی ایـن اعمـال هسـت تـا وجوب  بـرای انصـاف، اسـتناد 
آن‎ها. همچنین روایات جدول شماره 1، در تعیین خاستگاه عقلی برای انصاف، صراحت بیشتری دارند 
و نقـل آن‎هـا یکسـان اسـت. افـزون بـر ایـن، حتـی در صورت پذیرش نقل لفظـی روایت اول و تصریح بیشـتر 
آن نسـبت بـه روایـات جـدول شـماره 1، می‌تـوان بـرای واجـب الهـی نیـز دو خاسـتگاه شـرع یا عقـل را در نظر 
کـه عقـل حجـت درونـی و شـرع حجـت بیرونی اسـت و فرمان خداونـد به الـزام انجام عملی بر  گرفـت؛ چـرا 
اسـاس هریـک از ایـن دو حجـت، واجـب خواهـد بـود. چنان‏کـه در روایـات، عقـل اسـاس امـر و نهـی الهـی 

کلینی، 1363، ج. 1، ص. 10، ح. 1 و ص. 26، ح. 26(. معرفی شـده اسـت )
کـه در آن‎هـا انصـاف به‌عنـوان اخلاق مؤمـن معرفـی شـده اسـت، تنهـا در صورتـی  روایـت دوم و سـوم 
که  که لقب15، مفهوم مخالف داشته باشد. بدین صورت  کند  می‌تواند خاستگاه شرعی انصاف را تأیید 
منطـوق جملـه، اثبـات انصـاف بـرای مؤمن و مفهوم مخالف آن، نفی انصاف از غیرمؤمن باشـد. در نتیجه 
انصـاف وابسـته بـه ایمـان )شـرع( و منحصـر در آن خواهـد بـود. اما بنا بـه دیدگاه علمای اصـول فقه، لقب، 
مفهـوم مخالـف نـدارد )خوئـی، 1410ق، ج. 5، ص. 127(. بنابرایـن، ایـن دو روایـت، بـر حصر انصـاف در مؤمن 
و نفـی آن از غیرمؤمـن دلالـت نمی‌کننـد. در نتیجـه تعارضـی بـا روایـات بیانگر خاسـتگاه عقلانـی انصاف 

نخواهند داشـت.
کـه ایمـان در مراتـب  در روایـت چهـارم، انصـاف به‌عنـوان برتریـن ایمـان معرفـی شـده اسـت بدیـن معنـا 
پاییـن خـود بـدون انصـاف هـم حاصل می‌شـود. بنابراین، میان اصـل ایمان و انصاف ملازمۀ تام نیسـت تا 
شـرع، خاسـتگاه انصاف به شـمار آید. همین نکته دربارۀ روایت‌های پنج تا هشـت نیز صادق اسـت؛ چرا 
کامـل، تلازم برقـرار اسـت نـه اصـل پذیـرش و اقـرار بـه توحیـد و  کـه در آن‎هـا میـان انصـاف و ایمـان واقعـی و 

دیگر اصـول اعتقادی.
کنار بیان عقل به‌عنوان خاسـتگاه  افـزون بـر ایـن، رابطـۀ دوسـویه میـان عقل و شـرع سـبب شـده اسـت در 

15. بنــا بــه دیــدگاه علمــای اصــول فقــه، مــواردی کــه در آن‎هــا صفــت بــدون موصــوف آمــده اســت، ذیــل بحــث لقــب قــرار می‌گیــرد نــه 
، نفــی  وصــف. )نائینــی، 1376، ج. 1 و 2، ص. 501؛ خوئــی، 1410ق، ج. 5، ص. 127(. هرچنــد در هــر دو حالــت وصــف و لقــب، مشــهور

مفهــوم مخالــف اســت. 
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انصـاف در روایـات، از ایمـان به‌عنـوان یکـی از مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده سـخن به میـان آید تا بدان‎جا 
که تفکیک میان خاسـتگاه و محرک، در نگاه اول دشـوار می‌نماید.

عقـل و شـرع، اسـاس و معیـار انسـان بـرای شناسـایی حسـن و قبح هسـتند. بـا وجـود این‎که ایـن دو، مجزا 
از یکدیگرنـد امـا بـا هـم بیگانـه نیسـتند. عقـل و شـرع هـر دو بـرای رسـیدن به یـک هدف، تلاش می‌کنند و 
کمال و سلامتی عقل، هر دو هم‌راسـتا و هم‌سـخن هسـتند. عقل خاسـتگاه خیر و اخلاق نیکو  در صورت 
کلینـی، 1363،  )آمـدی، 1366، ص. 51، ح. 340 و ص. 254، ح. 5343(؛ اسـاس امـر و نهـی و ثـواب و عقـاب الهـی )

ج. 1، ص. 10، ح. 1 و ص. 26، ح. 26( و پایۀ تصدیق و ایمان است )آمدی، 1366، ص. 50، ح. 321(. به این ترتیب 

ک: آمـدی، 1366، ص. 50، ح. 315  . کامل‌تـر باشـد، ایمـان و پایبنـدی بـه شـرع، بیشـتر می‌شـود )ر هـر چـه عقـل 
و 316 و ص. 52، ح. 383 و ص. 53، ح. 413 و ص. 55، ح. 511 و ص. 61، ح. 687 و ص. 84، ح. 1377(؛ از همیـن 

جهـت، قـرآن انسـان‌ها را در برابـر دعـوت انبیـاء و آیـات الهـی بـه تفکر و تعقـل می‌خواند تا این‏گونـه در برابر 
ک: بقـره 164 و 242؛ یونـس 16؛ مائـده 58؛ انعـام 32 و غیـره(. بـر ایـن اسـاس  . حـق تسـلیم شـده، ایمـان بیاورنـد )ر
که بزرگ‌ترین پیروان و حامیان ادیان الهی در طول تاریخ‌اند، عاقل‌ترین انسان‌ها هستند.  مؤمنین حقیقی 
گرفت، سرچشمه و آبشخور اولیۀ انصاف، عقل است و ایمان به‌عنوان ثمرۀ عقل،  بنابراین، می‌توان نتیجه 

از مهم‌تریـن محرک‌هـای انصـاف بـه شـمار می‌آید.

۶. تأیید خاستگاه عقلی انصاف

کـرد. اول: دیـدگاه برخـی اندیشـمندان؛ دوم: روایـات  گذشـت، می‌تـوان بـه دو مـورد اسـتناد  در تأییـد آنچـه 
بیانگـر عوامـل مؤثر بـر انصاف.

۶-۱. دیدگاه برخی اندیشمندان

برخی اندیشمندان به عقلانی‌بودن منشأ انصاف، اشاره کرده‌اند. از جمله: 
هابز16،‌ از فیلسـوفان سیاسـی برجسـتۀ انگلسـتان، در لویاتان17 ـ معروف‌ترین اثر خودـ انصاف را به‌عنوان 

یازدهمیـن قانـون طبیعـی نام برده اسـت و در تعریـف‌ آن می‌گوید: 

‍ˮ̂ کشـف شـده باشـد که به واسـطۀ عقل  کلی اسـت  قانون‌طبیعی18 حکم یا قاعده‌ای 

16. Thomas Hobbes 

17. Leviathan 

18. Lex Naturalis 
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کـه مخـرب زندگـی اوسـت یـا وسـایل صیانـت زندگـی را از او سـلب  و آدمـی را از انجـام فعلـی 
کند  که به عقیدۀ خودش بهترین راه حفظ آن ]زندگی[ است، منع  می‌کند، و یا از ترک فعلی 

، 1380، ص. 160(. )هابـز

سـخن ابن‌قیـم نیـز بـه ناشـی شـدن انصـاف از عقـل اشـاره دارد بـرای همیـن نمی‌تـوان از جاهـل انصـاف 
طلبیـد: »چگونـه از ظالـم و جاهـل انصـاف طلبـد؟!« )جـوزی، 1407ق، ج. 2، ص. 374(.

همچنیـن بیـان انصـاف به‌عنـوان ضـرورت و واجـب عقلـی در علـم اصـول فقـه، در سـخن برخـی علمـا 
از جملـه سـیدرضی )1387، صـص. 179 و 180(؛ سـیدمرتضی )1363، ج. 1، ص. 423 و ج. 2، ص. 571(؛ حلبـی 
)بی‌تـا، صـص. 37، 47 و 464(؛ طوسـی )1400ق، ص. 48 و 1417ق، ج. 2، صـص. 499، 723 و 759( و دیگـران ناظـر 

بـه همیـن بحث اسـت.

۷. روایات بیانگر عوامل مؤثر بر انصاف

کـه به‌گونـه‌ای بـر دادن حـق یـا بـر برابـری  انصـاف، دادن حـق به‌شـکل برابـر اسـت، بنابرایـن، تمـام عواملـی 
کلـی محرک‌ها و مانع‌ها تقسـیم  آن، اثرگـذار باشـند، بـر انصـاف تأثیرگـذار هسـتند. ایـن عوامـل بـه دو دسـتۀ‌ 
کند، برانگیزاننـده به انصاف خواهد  می‌شـود. هـر آنچـه میـل و توانایـی انسـان را بـه دادن حق برابر تقویت 
کنـد، بازدارنـده از انصـاف  کـه علاقـه و توانمنـدی انسـان را بـه دادن حـق برابـر ضعیـف  بـود و هـر چیـزی 
اسـت. شـناخت این عوامل و خاسـتگاه برانگیزاننده به یا بازدارنده از آن‎ها در روایات می‌تواند در تأیید و 

کند. تقویـت یـا رد و تضعیـف نتیجـه حاصـل از تحلیـل روایات خاسـتگاه انصـاف کمک 
جدول شماره 3: روایات بیانگر محرک‌ها ومانع‎‎های انصاف

کد اصلیکد فرعیروایتردیف

۱

وَيَعْطِي  بِالحَقِّ  يَقْضِي  فَأرْبَعَةٌ:  النَاصِحِ  »عَلََامَةُ  پیامبر)ص(: 
وَلايَعْتَدِي  لِنَفْسِهِ  يَرْضَاهُ  مَا  لِلنَاسِ  وَيَرْضَى  نَفْسِهِ  مِنْ  الحَقَّ 
به  است:  چیز  چهار  نصیحت‌گو  و  خیرخواه  نشانۀ  أحَدٍ؛  عَلَى 
حق حکم می‌کند؛ از جانب خویش حق را عطا می‌کند؛ آنچه 
کسی تجاوز  برای خود می‌پسندد برای مردم می‌پسندد و به 

نمی‌کند.« )حرانی، 1363، صص. 22-15(

برانگیزانندهخیرخواهی
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۲

رَسولَ  يَا  قَالَ:  فِكُيمْ؟  المُرُوءَةُ  مَا  ثَقْيِفٍ!  أخَا  »یَا  پیامبر)ص(: 
الِله الإنْصَافُ وَالإصْلََاحُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ هِي فِينَا؛ ای برادر ثقیفی، 
جوانمردی میان شما به چیست؟ پاسخ داد: یا رسول‌الله، به 
انصاف و اصلاح است. پیامبر)ص( فرمود: نزد ما هم این‏گونه 

است.« )متقی هندی، 1409ق، ج. 3، ص. 788، ح. 8763(

جوانمردی

برانگیزاننده

۳

که دربارۀ  گذشت  ع( بر عده‌ای از یاران خود  روزی امام علی)
مِنْ  أنتُمْ  »أيْنَ  فرمود:  آنان  به  می‌گفتند.  سخن  جوانمردی 
كِتابِ الِله؟ قَالُوا: يَا أميرَالمُؤمِنينَ فِي أيِّ مَوضِعٍ؟ فَقَالَ: فِي قَولِهِ 
الانْصَافُ،  فَالعَدلُ  وَالاحْسَانِ«  بِالعَدلِ  يَأمُرُ  الَله  »إنَّ   :

َ
وَجَلّ عَزَّ

نمی‌گوئید؟  سخن  خدا  کتاب  از  چرا  لُ؛ 
ُ

التَفَضّ وَالاحْسَانُ 
فرمود:  می‌فرمائید؟  را  قرآن  آیۀ  کدام  امیرالمؤمنین  یا  گفتند: 
این سخن خداوند عزوجل »إنَّ الَله يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالاحْسَانِ«، 
[ احسان، تفضل است.«  [ عدل، انصاف و ]مراد از که مراد از [

)صدوق، 1338، ص. 257(

۴

أوْلِيَائِهِ،  ةَ  ذِمَّ عَ  يَرْ لَمْ  مَنْ  بِالْمُرُوءَةِ  صِفْ  يَتَّ »لَمْ  ع(:  علی) امام 
و  نکند  حفظ  را  خود  دوستان  پیمان  آنکه  أعْدَاءَهُ؛  يَنْصِفْ  وَ 
با دشمنان خویش منصف نباشد، جوانمرد نیست.« )آمدی، 

1366، ص. 259، ح. 5514(

ع(: »الإنْصَافُ عُنوانُ النُبُل؛ انصاف، نشانۀ نجابت و 5 امام علی)
بزرگ‌منشی است.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9094(

بزرگ‎‎منشی
خُلق 6 انصاف،  الأشْرافِ؛  شِيمَةُ  »الإنْصَافُ  ع(:  علی) امام 

شرافتمندان است.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9095(

7
مِنْهُ  يُنْصِفْكَ  لَمْ  حَيَاءُهُ  مِنْهُ  يُنْصِفْكَ  لَمْ  »مَنْ  ع(:  علی) امام 
کسی باعث نشود به تو انصاف دهد،‌ دین او  گر حیاء  دِينُهُ؛ ا

نیز باعث نخواهد شد.« )واسطی، 1418ق، ص. 427(

حیاء

دین

8
نْفُسِكُمُ 

َ
أ مِنْ  تُعْطُوا  ی  رِّ حَتَّ السِّ َ فِي  الّلَّهَ ع(: »خَافُوا  کاظم) امام 

انصاف  خویش  جانب  از  تا  بترسید  نهان  در  خدا  از  صَفَ؛  النَّ
کلینی، 1363، ج. 2، صص. 288 و 457( دهید.« )

ترس از خدا در 
نهان

9
...؛  حَمِيةٌ  لَهُ  وَلَيسَ   ... فَعَشْرَةٌ،  الزَاهِدِ  »عَلََامَةُ  پیامبر)ص(: 
)حرانی،   »... ندارد  حمیت  و   ... است:  چیز  ده  پارسا  نشانۀ 

1363، صص. 22-15(
پارسایی
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۱۰

يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثَةٍ: حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ، 
َ

پیامبر)ص(: »یَا عَلی ثَلََاثَةٌ لَا
گروه از سه  وَعَالِمٌ مِنْ جَاهِلٍ، وَقَوىٌّ مِنْ ضَعِيفٍ؛ یا علی، سه 
و  جاهل  از  دانشمند  برده،  از  آزاد  نمی‌ستانند:  انصاف  گروه 

توانا از ناتوان.« )صدوق، 1404ق، ج. 4، ص. 359(

جهل 

بازدارنده

ناتوانی

بردگی

11

مِنْ  العَاقِلُ  أبَدَاً:  ثَلاثَةٍ  مِنْ  لايَنْتَصِفُونَ  »ثَلاثَةٌ  ع(:  علی) امام 
گروه، هرگز از  الأحْمَقِ وَالبَرُّ مِنْ الفَاجِرِ وَالكَرِيمُ مِنْ اللَئِيمِ؛ سه 
گروه انصاف نمی‌گیرند: عاقل از احمق، نیکوکار از بدکار و  سه 

بزرگوار از پست.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9108(

حماقت

بازدارنده

بدکاری

پستی

12

ع(: »ثَلاثَةٌ لايَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثَةٍ: شَرِيفٌ مِنْ وَضِيعٍ؛  امام علی)
وَحَلِيمٌ مِنْ سَفِيهٍ؛ وَ بَرٌّ مِنْ فَاجِر19ٍ؛ سه کس، از سه کس انصاف 
نمی‌ستانند: شرافتمند از فرومایه، بردبار از بی‌خرد و نیکوکار 

.« )صدوق، 1362، ص. 86( از بدکار

سفاهت 

بدکاری

پستی

13

 
ُ

يَحِلّ لَا  ا  عَمَّ بِنَفْسِکَ  وَشُحَّ  کَ،  هَوَا »فَامْلِکْ  ع(:  علی) امام 
حْبَبْتَ وَکَرِهْتَ...؛ 

َ
نْصَافُ مِنْهَا فَيَما أ ِ

ْ
فْسِ الْإ حَّ بِالنَّ

ُ
لَکَ فَإِنَّ الشّ

مالک شهوت خود باش و آنچه برای تو جایز نیست، از خود 
که دریغ‌کردن از خود، همان انصاف از خویش  کن. چرا دریغ 
بیزاری.«  آن  از  آنچه  در  و  می‌داری  دوست  آنچه  در  است 

)نهج‌البلاغه، نامۀ 53(
شهوت )علاقه و 

نفرت(

14

هْلِکَ، 
َ
ةِ أ اسَ مِنْ نَفْسِکَ، وَمِنْ خَاصَّ نْصِفِ النَّ

َ
ع(: »أ امام علی)

 تَفْعَلْ تَظْلِمْ؛ به مردم 
َ
کَ إِلّا

َ
تِکَ فَإِنّ وَمَنْ لَکَ فِيهِ هَويً مِنْ رَعِيَّ

کسانی از  از جانب خودت و از جانب نزدیکان و خانواده‌ات و 
کار را  گر این  که ا که به آن‎ها تمایل داری انصاف بده.  رعیتت 

انجام ندهی ظلم کردی.« )نهج‌البلاغه، نامۀ 53(

15

كُمْ مِنْ نَفْسِهِ 
ُ

شَدّ
َ
شْبَهِكُمْ بی؟ ... وَ أ

َ
خْبِرُكُمْ بِأ

ُ
 أ

َ
لَا

َ
پیامبر)ص(: »أ

ضَا وَالْغَضَبِ؛ آیا شما را از شبیه‌ترین کس به خود  إِنْصَافاً فِي الرِّ
گاه کنم؟ ... آنکه بیش از همه، در خشنودی و خشم، از خود  آ

کلینی، 1363، ج. 2، ص. 240، ح. 35( انصاف می‌دهد.« )

خشم

۷-۱. محرک‌های انصاف

  بیزاری از بدی: بر اساس دو روایت اول جدول شماره 1، یکی از خصلت‌های برخاسته از عقل، بیزاری از 

ع( از پیامبــر)ص( نقــل شــده اســت. نــک: برقــی، 1330، ج. 1، ص. 6 و طوســی، 1414ق،  19. ایــن حدیــث در منابــع دیگــر از امــام صــادق)
ص. 614(. 
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، امری فطری و درونی  که خود پایه و محرکی برای انصاف به شمار می‌آید. شناخت خیر و شر بدی است 
گر انسان پایبند دین و آئینی نباشد. مؤید این  است و سرشت سالم آن را درک می‌کند و می‌پذیرد حتی ا
سخن، پیمانی است که پیش از ظهور اسلام در جامعۀ عرب مرسوم بود. اصفهانی محتوای این پیمان که به 

»حلف فضول«20 مشهور است، چنین بیان می‌کند:

‍ˮ̂ سوگند خوردند همراه هر کسی که در مکه به او ظلم شود، خواه آشنا باشد یا غریبه، آزاد
باشد یا برده، باشند تا حق او را بگیرند و داد او را از خود و غیر خود باز ستانند )ابوالفرج اصفهانی، 

بی‌تا، ج. 17، ص. 290(.

با وجود این‎که، هنوز حضرت محمد)ص( به پیامبری مبعوث نشده بودند و مردم آن زمان، پایبند آئین 
گر خود، آن ظالم باشند، یاد می‌کنند  الهی نبودند، سوگندی برای انصاف و دادخواهی مظلوم از ظالم، حتی ا
گرفته  که از عقل و سرشت زیباطلب و زیباشناس بشر نشئت  ، بیزاری آنان از بدی است. نفرتی  که نشانگر

است. اسلام نیز این خُلق را تأیید می‌کند و می‌ستاید.
آن  از بعثت دربارۀ  و بعد  این پیمان، حضور داشتند  پیامبر)ص(، در سن 25 سالگی، هنگام عقد 

چنین فرمودند:

‍ˮ̂ که آن را با تمام خیر دنیا مبادله در خانۀ عبدالله بن جدعان شاهد سوگندی بودم 
گر در اسلام به آن دعوت می‌شدم به‌یقین آن را می‌پذیرفتم )حمیری، 1383ق، ج. 1،  نمی‌کنم و ا

ص. 88؛ ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا، ج. 17، صص. 290، 294(.

، ولید را با این سوگند تهدید کرده است. در خبر آمده است میان امام حسین)ع( و ولید  امام حسین)ع( نیز
کم مدینه بود، حق  که از جانب عمویش معاویه حا بن عتبه بر سر زمین مشترکی، اختلاف پیش آمد. ولید 

امام)ع( را پایمال کرده بود. امام حسین)ع( هم برای احقاق حق خود به او فرمود: 

ــه در مکــه  ــت ک ــن اس ــوگند ای ی آن اختــاف اســت. خلاصــۀ ســبب ایجــاد ایــن س ــذار ــت نام‌گ ــوگند و عل ــن س ــاد ای ــبب ایج 20. در س
یــدار از پرداخــت قیمــت آن ابــا می‌کنــد. فروشــنده بــرای  شــخصی )مکــی یــا غیرمکــی( کالایــی را بــه دیگــری )مکــی( می‌فروشــد. ولــی خر
احقــاق حــق خــود،‌ از قبایــل مکــه درخواســت کمــک می‌کنــد کــه در نهایــت منجــر بــه انعقــاد حلــف فضــول و بازگردانــدن حــق فروشــنده 
ــر  ــه نف ــط س ــش از آن توس ــه پی ــود ک ــوگندی ب ــبیه س ــوگند ش ــن س ــد: اول: ای ــان کرده‌ان ــه بی ــد گون ــز چن ی آن را نی ــذار ــت نام‌گ ــود. عل می‌ش
پــا شــده بــود. بــرای همیــن بــه فضــول، جمــع اســامی آن‎هــا معــروف شــد. دوم: چــون هنــگام عقــد  کــه اســامی آن‎هــا مشــتق از فضــل بــود، بر
ی کردنــد،‌ پــس بــه حلــف فضــول یعنــی ســوگند افــراد کم‏اهمیــت  ایــن پیمــان و ســوگند،‌ »مطیبیــن« و »احــاف« از پذیــرش آن،‌ خــوددار
و اضافــی مشــهور شــد. ســوم: چــون ایــن ســوگند،‌ فضلــی از جانــب هم‌پیمانــان بــود آن را فضــول نامیدنــد. چهــارم: هم‌پیمانــان ســوگند 
ی شــد. واقــدی،‌ نظــر  خوردنــد اجــازه ندهنــد کســی حقــی مــازاد )فضــل( بــر حــق خــود از دیگــری بگیــرد؛ بنابرایــن بــه حلــف فضــول نام‌گــذار
ــی،  ــرج اصفهان ــص. 17-18؛ ابوالف ــا، ج. 2، ص ــی، بی‌ت ــص. 87-88؛ یعقوب ــری، 1383ق، ج. 1، ص ــک: حمی ــد. )ن ــت می‌دان اول را درس

بی‌تــا، ج. 17، صــص. 301-288(. 
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‍ˮ̂ به خدا سوگند یا به من در حقم انصاف می‌دهی یا شمشیر خود را برمی‌دارم و در
)حمیری،  به »حلف فضول« دعوت می‌کنم  را(  )مردم  و  رسول‌الله)ص(قیام می‌کنم  مسجد 

1383ق، ج. 1، ص. 88(.

که با واسطۀ بیزاری از بدی، از عقل    خیرخواهی: بر مبنای روایت اول جدول شماره 1، اطاعت خیرخواه 

که در ردیف  نشئت می‌گیرد، پایه و اساسی برای انصاف است. به همین دلیل در بخش دیگر این حدیث 
کارکردها و  که همه از  1 جدول شماره 3 آمده است، پیامبر)ص(، چهار نشانه برای خیرخواه نام می‌‌برند 

مصداق‌های انصاف هستند.
یــد بــن علــی هــم نقــل شــده اســت:    جوانمــردی: افــزون بــر روایت‌هــای 2 تــا 4 جــدول شــماره 3، از ز

کــه بــه  جوانمــردی، انصــاف بــه فرودســت، ارج‌نهــادن بــه فرادســت و رضایــت بــه خیــر و شــری اســت 
انســان می‌رســد )آبــی، 1424ق، ج. 1، ص. 241(. مهتــدی نیــز می‌گویــد: جوانمــردی ســبب پایبنــدی انســان 

بــه عدالــت و انصــاف و دوری از ســتم، فســاد و خــواری می‌شــود )مهتــدی، 1421ق، ص. 65(.
  بزرگ‌منشــی: بزرگ‌منشــی از دیگــر محرک‌هــای انصــاف اســت، بــه همیــن دلیــل در روایــات، از 

ــاد شــده اســت. ــوان خلــق شــرافتمندان ی انصــاف به‌عن
  حیــاء: بــر اســاس روایــت شــماره 7، حیــاء محــرک قوی‌تــر و مهم‌تــری نســبت بــه دیــن اســت. 

کنتــرل نفــس  کلینــی، 1363، ج. 2، صــص. 55-56( و از عوامــل درونــی  ک:  . حیــاء ســرآمد مــکارم اخــاق )ر
کــه به‎دلیــل حضــور ناظــر  و خویشــتن‌داری در تمــام قلمروهاســت )پســندیده، 1383، صــص. 34 و 37( 
کــه هنــگام مواجهــه بــا  محتــرم، در انســان برانگیختــه می‌شــود )پســندیده، 1383، صــص. 24-30(. حیــا 
فعــل ناپســند در انســان رخ می‌دهــد )پســندیده، 1383، ص. 21(، هــم نقــش بازدارندگــی دارد و هــم نقــش 
وادارندگــی )پســندیده، 1383، صــص. 35-37(. بنابرایــن، از ســویی انســان را از ســتم و تجــاوز بــه حقــوق 
کامــل و برابــر  دیگــران بــاز مــی‌دارد و از ســوی دیگــر او را بــه انصــاف و ادای حقــوق دیگــران به‌طــور 

ــی‌دارد. وا م
عوامــل  مهم‌تریــن  از  ایمــان  گذشــت،  انصــاف  خاســتگاه  تبییــن  در  چنان‏کــه  ایمــان:  و  دیــن    

برانگیزاننــده بــه انصــاف بــه شــمار می‌آیــد، بــه همیــن دلیــل، انصــاف به‌عنــوان خُلــق مؤمــن و حقیقــت 
کمــال ایمــان معرفــی شــده اســت. و 

، مطلــوب اســت، ذکــر تــرس از خــدا در نهــان    تــرس از خــدا: بــا آنکــه تــرس از خــدا در نهــان و آشــکار

به‌صــورت ویــژه در حدیــث 8 جــدول شــماره 3، می‌توانــد بــه چنــد دلیــل باشــد: اول: تــرس در نهــان، 
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لازمــۀ تــرس در آشــکار اســت. بنابرایــن، تــرس در نهــان، تــرس در آشــکار را هــم در پی دارد. دوم: انســان 
کــه در آشــکار روا نمی‌دانــد. بــه همیــن دلیــل تــرس  کارهایــی را روا می‌دانــد و ‌انجــام می‌دهــد  در نهــان، 
ــر و  ــر نفــس ســنگین‌تر اســت )مجلســی، 1410ق، ج. 11، ص. 371(. ســوم: تــرس در نهــان بزرگ‌ت در نهــان ب
بهتــر اســت، چــون هیــچ مانعــی جــز یــاد الهــی نــدارد )مازندرانــی، 1421ق، ج. 9، ص. 279(. برخــاف تــرس 

گاهــی به‎دلیــل تــرس از بی‌آبرویــی و غیــره اســت. کــه  در آشــکار 
بــر اســاس حدیــث جنــود عقــل و جهــل، حمیــت ضــد انصــاف اســت. بنابرایــن،    پارســایی: 

بــود. انصــاف خواهــد  و مانــع حمیــت اســت، محــرک  از عقــل سرچشــمه می‌گیــرد  کــه  پارســایی 

۷-۲. مانع‌های انصاف

  جهــل، حماقــت و ســفاهت: بــر اســاس حدیــث جنــود عقــل و جهــل، انصــاف زادۀ عقــل و ضــد آن 

حمیــت، زادۀ جهــل اســت. بنابرایــن، اولیــن مانــع انصــاف و تضعیف‌کننــدۀ آن، جهــل خواهــد بــود. بــه 
ــد و انصــاف خواســت. ــوان از جاهــل، احمــق و ســفیه، حــق را طلبی ــه نمی‌ت ک ــت  ــل اس ــن دلی همی

در ســه روایــت 10، 11 و 12 بــا وجــود اختــاف لفظــی، عــدم انتصــاف عاقــل، عالــم و حلیــم از جاهــل، 
گــروه عالــم و...  احمــق و ســفیه بیــان شــده اســت. ایــن روایت‌هــا یــا بیانگــر عــدم جــواز انتصــاف ســه 
گــروه  ــا این‏گونــه اســت: »ســه  ــق آن‎ه ــۀ دقی ــورت ترجم ــن ص ــه در ای ک ــت  ــل و... اس ــروه جاه گ ــه  از س
گــروه عالــم و...،  کــه ســه  لــت بــر واقعیــت عینــی دارنــد  گــروه انصــاف ســتانند« یــا دلا هرگــز نبایــد از ســه 
کــه  گــروه جاهــل و... بگیرنــد؛ چرا کامــل از ســه  کننــد، نمی‌تواننــد حــق خــود را به‌طــور  هرچنــد تــاش 
گــروه جاهــل و...، تمایــل یــا توانایــی انصــاف دادن را ندارنــد. در ایــن صــورت ترجمــۀ دقیــق،  ایــن ســه 

گــروه انصــاف ســتانند« گــروه نمی‌تواننــد از ســه  این‏گونــه خواهــد بــود: »ســه 
کــدام از ایــن دو احتمــال درســت باشــد، تفاوتــی نمی‌کنــد. زیــرا در هــر دو حالــت،  بــه هــر حــال، هــر 
جهــل، حماقــت و ســفاهت مانــع انصــاف هســتند. ایــن مانــع بــودن یــا از جهــت منــع جــواز انتصــاف 

اســت یــا از جهــت ناتوانــی یــا عــدم تمایــل دهنــدۀ حــق بــه انصــاف.
کــه حــق آن‎هــا  گــروه عالــم و... مســتحق‌ترین مــردم بــه دلســوزی هســتند. چرا بــه همیــن دلیــل، ســه 
گرفتــن آن را ندارنــد و هرگــز نیــز نمی‌تواننــد آن را بــه دســت آورنــد. امــام  پایمــال شــده اســت و یــارای 

ع( دراین‏بــاره می‌فرمایــد: علــی)

‍ˮ̂ حُکــم کــه  عالمــی   : از عبارت‎انــد  دلســوزی  و  رحمــت  بــه  مــردم  ســزاوارترین 
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کــه  کــه انســان پســتی بــر او چیــره شــود و نیکــوکاری  جاهلــی بــر او جــاری می‌شــود؛ شــریفی 
شــخص بــدکاری بــر او تســلط یابــد )آمــدی، 1366، ص. 450، ح. 10343(.

گونه‌هــای  ــه  ــل نیســت و خــود را ب ــرای خــود ارزش و مقامــی قائ   بــدکاری و پســتی: انســان پســت، ب

کار واهمــه و ابایــی داشــته باشــد. بنابرایــن، بــه راحتــی  مختلــف خُــرد و زبــون می‌کنــد. بی‌آنکــه از ایــن 
ع( دربــارۀ  کــرد. بــه همیــن دلیــل امــام علــی) گذاشــته، بــه خویــش و دیگــران ظلــم خواهــد  پــا بــر انصــاف 

چنیــن انســانی می‌فرمایــد: 

‍ˮ̂ کــه نــزد خویــش خــوار و ذلیــل اســت، امیــد خیــر و نیکــی نداشــته بــاش کســی  از 
)آمــدی، 1366، ص. 263، ح. 5657(.

ع( نیز می‌فرماید:  امام هادی)

‍ˮ̂ ،کــم‌ارزش اســت، ایمــن مبــاش )حرانــی کــه نــزد خویــش حقیــر و  کســی  از شــر 
ص. 483(.  ،1363

شکســتن حریــم الهــی و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران بــرای انســان بــدکار امــری بی‌اهمیــت و عــادی 
اســت. بنابرایــن، بــدکاری و فجــور او، مانعــی بــرای انصــاف و محرکــی بــرای ســتم او می‌شــود.

بــا هــم  بــا هــم مشــترکاتی دارنــد و اندکــی نیــز  کــرد  در مــورد ســه حدیــث یادشــده بایــد دقــت 
ع( نقــل شــده‌اند، بــر هــم منطبــق هســتند.  کــه هــر دو از امــام علــی) متفاوت‌انــد. حدیــث 11 و 12 
بنابرایــن، می‌تــوان احتمــال داد اختــاف الفــاظ آن‎هــا به‎دلیــل نقــل بــه معناســت. احمــق و ســفیه، 
کــه  کریــم، لئیــم و وضیــع دو بــه دو بــا هــم ارتبــاط معنایــی بســیار نزدیکــی دارنــد به‌گونــه‌ای  شــریف و 

کار می‌رونــد. پــس تنهــا ارتبــاط دو لفــظ عقــل و حلــم بایــد روشــن شــود. گاه متــرادف هــم بــه 
ــان  ــر انس ــن، ه ــت. بنابرای ــل اس ــاری عق ــأ بردب ــماره 1، منش ــدول ش ــوم ج ــت اول و س ــاس روای ــر اس ب
کــرد در ایــن روایــت، مقصــود از حلیــم، انســان عاقــل  بردبــاری، عاقــل هــم هســت. پــس می‌تــوان بیــان 
کــه از انــواع مجــاز  ب بــر ســبب )بیــان معلــول و ارادۀ علــت( شــده اســت  اســت. بــه عبارتــی اطــاق مُســبَّ

لغــوی اســت.
)ص(، نیــز عــدم انتصــاف عاقــل از جاهــل  ع( بــا روایــت پیامبــر ک روایــت امــام علــی) وجــه اشــترا
آزاده، ســخاوتمند و  از  البتــه احتمــال دارد منظــور  بــا هــم متفاوت‌انــد.  مــورد دیگــر  امــا دو  اســت 
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کــه انســان‌ ســخی و شــریف از بُخــل و فرومایگــی آزاد و رهاســت. در مقابــل منظــور  شــرافتمند باشــد؛ چرا
از بــرده، انســان فرومایــه باشــد؛ چــون بــردۀ پســتی و حقــارت خویــش اســت. همچنیــن ممکــن اســت 
کــه تــوان مقابلــه بــا نفــس و انجــام عمــل نیــک را دارد و در  منظــور از توانمنــد، نیکــوکار باشــد؛ چرا
نهایــت منظــور از ناتــوان، انســان بــدکار باشــد؛ زیــرا تــوان ایســتادگی در برابــر هوس‌هــای نفــس خویــش 

ــد:  ــد. مانن ــد می‌کن ــا و احتمــال را تأیی ــات متعــددی ایــن معن ــه روای ــدارد. چنان‏ک را ن
کنــد« )صــدوق، 1404ق، ج. 4،  کــه بــر نفــس خویــش غلبــه  کســی اســت  )ص(می‌فرمایــد: »قــوی  پیامبر
ــر خشــم  کــه ب کســی اســت  ــان را شکســت دهــد. بلکــه قــوی  کــه قهرمان ص. 378( و »قــوی آن نیســت 

ــوری، 1408ق، ج. 9، ص. 12(. ــره شــود و آن را فروخــورد« )ن خــود چی
کــه شــهوت خویــش را مقهــور ســازد« )آمــدی،  کســی اســت  ع( نیــز می‌فرمایــد: »قــوی  امــام علــی)
کــه بــر نفــس خویــش، قــدرت یابــد.« )آمــدی،  کســی اســت  1366، ص. 240، ح. 4866(؛ و »قوی‌تریــن مــردم 

ک: آمــدی، 1366، ص. 235، ح. 4717 و ص. 241، ح. 4896 و ص. 242، ح. 4902(؛ و  . 1366، ح. 4868؛ همچنیــن ر

»برتریــن قــدرت و توانمنــدی، قــدرت بــر خویــش و بهتریــن حکومــت، حکومــت بــر خویــش اســت« 
)آمــدی، 1366، ص. 243، ح. 4936(.

بــر اســاس روایت‌هــای بیان‌شــده، مقصــود از توانمنــدی و قــدرت، تــوان جســمی نیســت، بلکــه 
، توانمنــد اســت؛  توانمنــدی در جهــاد بــا نفــس و پیــروزی بــر‌ آن اســت. بنابرایــن، انســان نیکــوکار
 ، کــه بــر تمایــات و خواهش‌هــای نفــس خویــش پیــروز شــده اســت. برخــاف آن، انســان بــدکار چرا

ــدارد. ــر هــوا و هــوس خــود را ن ــوان اســت. چــون قــدرت چیرگــی ب نات
گــر احتمــال بیــان شــده پذیرفتــه شــود، هــر ســه روایــت، تعبیــر متفاوتــی از یــک مفهــوم خواهنــد بــود  ا

گرنــه دو مانــع دیگــر انصــاف )ناتوانــی و بردگــی( مشــخص می‌شــود. و 
ــرا  ــاز می‌گــردد. زی ــه عامــل ناتوانــی ب ــه‌ای، ب کــرد عامــل بردگــی به‌گون ــد توجــه    ناتوانــی و بردگــی: بای

بــرده، به‎دلیــل نداشــتن آزادی و اختیــار تــام، ناتــوان از اراده و عمل‌کــردن‌ اســت. امــا علــت ذکــر آن 
ــف  ــد. ضع ــی باش ــس ناتوان ــاوت در جن ــل تف ــا به‎دلی ــت آن، ی ــل اهمی ــد به‎دلی ــاص، می‌توان ــور خ به‌ط
ــه ناتوانــی در جســم، اراده، عمــل، امکانــات،  ــواع ناتوانــی باشــد. از جمل ــد شــامل همــۀ‌ ان ــز می‌توان نی

آزادی و غیــره.
ــا همــان  ــی تمــام تمایــات نفســانی ی کل ــه و نفــرت و به‌طــور  ــع دیگــر انصــاف، علاق   شــهوت: مان

کلینــی، 1363، ج. 2،  ک:  . شــهوت اســت. پیــروی از شــهوت، ســبب خــروج انســان از مــدار حــق اســت )ر
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بــه همــه، چــه  انســان بخواهــد همــواره و نســبت  گــر  ا ج. 1، ص. 236(.  ح. 3؛ مفیــد، 1413ق،  ص. 336، 

کنــد. یکــی  کنتــرل  دوســت و چــه دشــمن منصــف باشــد، بایــد بتوانــد شــهوت و خواســته‌های خــود را 
کــه از عقــل ناشــی می‌شــود. بــه همیــن دلیــل  از عوامــل خویشــتن‌داری در قلمــرو شــهوت، عفــت اســت 
ــل  ــا عق ــهوت را ب ــد: »ش کرده‌ان ــی  ــس معرف ــر نف ــدرت ب ــل و ق ــهوت را، عق ــرل ش کنت ع( راه  ــی) ــام عل ام
کنتــرل نفــس[  گاه قــدرت ] کنیــد« )آمــدی، 1366، ص. 216، ح. 4253 و ص. 52، ح. 376( و »هــر  درمــان 

کاهــش می‌یابــد« )آمــدی، 1366، ص. 232، ح. 4648(. بیشــتر شــود، شــهوت 
گــر خشــمگین باشــد،    خشــم: انســان در حالــت خشــنودی راحت‌تــر حــق را ادا می‌کنــد. امــا ا

کشــید و خشــم،  کــرد. تمایــل بــه انتقــام در درون او شــعله خواهــد  خــاف عقــل و منطــق رفتــار خواهــد 
ــد  ــرل خشــم، بســیار دشــوار و نیازمن کنت کامــل حــق از جانــب او خواهــد شــد.  ــع دادن  در نهایــت مان
کــه  کســی را قــوی می‌نامنــد  )ص(،  تــوان بالایــی بــرای مقابلــه بــا نفــس اســت. بــه همیــن دلیــل، پیامبــر

می‌توانــد خشــم خــود را فــرو نشــاند )نــوری، 1408ق، ج. 9، ص. 12(.
  حســد: حســد مانــع دیگــر انصــاف و محــرک مهــم ســتم اســت. حســود هرگــز خیرخــواه نیســت پــس 

وقتــی خیــر و نعمتــی بــه دیگــران می‌رســد ناراحــت شــده، آرزوی زائــل شــدنش را می‌کنــد. چنان‏کــه امــام 
ع( می‌فرمایــد: »حســود را جــز زوال نعمــت، درمانی نیســت« )آمــدی، 1366، ص. 301، ح. 6837(. علــی)

که در قرآن ترسیم شده، حسادت اهل‌کتاب به مؤمنین است.  از نمونه‌های حسادت مانع انصاف 
وا مِنْ  ذينَ كَفَرُ

َّ
آنان دوست نداشتند خیر و برکتی از سوی خداوند بر مؤمنین نازل شود: >ما يَوَدُّ ال

کتاب، و مشرکان،  کافران اهل  مْ<؛ 
ُ

ك بِّ مْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَ
ُ

يْك
َ
 عَل

َ
ل نْ يُنَزَّ

َ
مُشْرِكينَ أ

ْ
كِتابِ وَ لاَ ال

ْ
هْلِ ال

َ
أ

گردد )بقره 105(. و با آنکه حق، برای آنان  دوست ندارند از سوى خداوند، خير و برکتى بر شما نازل 
)ص( مایۀ سعادت و نجات و بزرگ‌ترین خیر و نعمت  آشکار شده بود و می‌دانستند ایمان به پیامبر
آنان زائل  کفر مسلمانان را می‌کردند تا این‏گونه نعمت ایمان از  آرزوی  است، اما به‎دلیل حسادت، 
نْفُسِهِمْ 

َ
 مِنْ عِنْدِ أ

ً
 حَسَدا

ً
ارا

َ
مْ كُفّ

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إيمانِك

ُ
ونَك وْ يَرُدُّ

َ
كِتابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
گردد: >وَدَّ كَثيرٌ مِنْ أ

که در وجود آن‎ها ريشه دوانده  کتاب، از روى حسد -  حَقُّ<؛ بسيارى از اهل 
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّ

آن‎ها  براى  حق  اين‎که  با  گردانند؛  باز  کفر  حال  به  ايمان،  و  اسلام  از  بعد  را  شما  م‏ىکردند  آرزو   -
گر  کاملاً روشن شده است )بقره 109(. مانع انصاف بودن حسد در قلمرو دانش نیز چشمگیر است. ا
و  نتیجه سخن  در  بود.  او منصف نخواهد  با  کند،  از خود حسادت  به عالم‌تر  دانشمندی نسبت 
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آن را مردود و نادرست جلوه می‌دهد. این رفتار از مهم‌ترین  گاهی  علم او را تأیید نمی‌کند و حتی 
ع( می‌فرماید: آفت‌های علم است. به همین دلیل، امام علی)

‍ˮ̂ کــه در علــم کســی  کــه بــه عالم‌تــر از خــود حســادت نمی‌کنــد و  کســی اســت  عالــم 
کوچــک نمی‌شــمارد و بــه ازای دانــش خویــش، چیــزی از امــوال  از او پایین‌تــر اســت، 

ــرد )آمــدی، 1366، ص. 48، ح. 258(. ــا نمی‌گی ــر دنی ــا و فناپذی بی‌به

کــه مانــع انصــاف اســت، بــه  کــه برخــی علمــا، در بحــث علمــی، از حســادتی  از همیــن جهــت اســت 
خــدا پنــاه می‌برنــد )حصفکــی، 1423ق، ص. 7(. ابن‌عابدیــن در شــرح ایــن ســخن می‌نویســد:

‍ˮ̂ گنــاه حســود،‌ هــم بــه خویــش ظلــم می‌کنــد چــون خــود را بــه رنــج و ســختی و 
گرفتــار می‌کنــد و هــم بــه دیگــری. چــون آنچــه از خوبــی بــرای خــود می‌پســندد، هرگــز بــرای 
دیگــران نمی‌پســندد ... انصــاف، حرکــت بــر اســاس میانــه‌روی و پایــداری بــر مســیر حــق 

اســت و ایــن وصــف هرگــز بــا حســد جمــع نمی‌شــود )ابن‌عابدیــن، 1415ق، ج. 1، ص. 23(.

لازم بــه ذکــر اســت عوامــل نام‌بــرده، جامــع و تــام نیســت و ممکــن اســت عوامــل دیگــری یافــت شــود 
کــه در انصــاف به‌صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم اثرگــذار باشــد. امــا ازآنجا‎کــه ایــن پژوهــش مبتنــی بــر 

روایــات اســت، بــه دیگــر مــوارد نپرداختــه اســت.
همچنیــن ایــن عوامــل بی‌ارتبــاط بــا یکدیگــر نیســتند. بلکــه برخــی در دیگــری تأثیرگذارنــد یــا از 
برخــی دیگــر ناشــی می‌شــوند. بــرای مثــال بــر اســاس آیــات و روایــات از جملــه حدیــث جنــود عقــل 
کاســتی‌های اخلاقــی اســت  کــه در مقابــل عقــل اســت، از مهم‌تریــن خاســتگاه‌های‌  و جهــل، جهلــی 
و خشــم، یکــی از ثمره‌هــای آن اســت. همچنیــن یکــی از علت‌هــای پســتی انســان، اســیر شــهوت 

‌بــودن اســت.

۷-۳. خاستگاه عوامل مؤثر بر انصاف

کــه در بیشــتر مــوارد، عقــل نقــش مســتقیم و اساســی  نکتــۀ مهــم دربــارۀ عوامــل مؤثــر بــر انصــاف ایــن اســت 
در انگیــزش بــه یــا پرهیــز از آن‎هــا دارد. در دو محــرک دیــن و ایمــان و تــرس از خــدا ـ چنان‏کــه در تبییــن 
گذشــت ـ عقــل پایــه ایمــان و پذیــرش اصــول اعتقــادی اســت. همچنیــن در  رابطــۀ دوســویه عقــل و شــرع 
ــوان یکــی از  ــار شــناخت حســن و قبــح و هــم به‌عن ــوان معی دو مانــع شــهوت و بــدکاری، عقــل هــم به‌عن
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، نتیجــه حاصــل از تحلیــل روایــات دربــارۀ  راه‌هــای خویشــتن‌داری، نقــش مهمــی ایفــا می‌کنــد. ایــن امــر
چیســتی خاســتگاه انصــاف را تأییــد و تقویــت می‌کنــد و نشــان می‌دهــد عقــل هــم در ایجــاد و هــم در 
تقویــت انصــاف به‌عنــوان فضیلتــی اخلاقــی نقــش محــوری دارد. بــه همیــن دلیــل در روایــات، عقــل 
خاســتگاه خیــر و اخــاق نیکــو معرفــی شــده اســت )آمــدی، 1366، ص. 51، ح. 340 و ص. 254، ح. 5343(.

جدول شماره 4: خاستگاه انگیزش به و پرهیز از عوامل مؤثر بر انصاف

محرک‌هاردیف
خاستگاه انگیزش

مانع‌ها
خاستگاه پرهیز

ععقل ععقلشر شر

جهل، حماقت و سفاهتبیزاری از بدی1

حسدخیرخواهی2

بردگیجوانمردی3

پستیبزرگ‌منشی4

خشمحیاء5

ناتوانیپارسایی6

شهوتدین و ایمان7

بدکاریترس از خدا8

نتیجه‌گیری

کیفــی روایــات و توجــه بــه قواعــد حــل تعــارض و رابطــۀ دوســویه میــان  بــر اســاس تحلیــل محتــوای 
کــرده اســت. ایــن  عقــل و شــرع، خاســتگاه انصــاف، عقــل اســت و شــرع ایــن فضیلــت اخلاقــی را امضــا 
کــه انصــاف را واجــب عقلــی می‌داننــد و نیــز بــا سرچشــمه‌گرفتن بیشــتر  یافتــه، بــا دیــدگاه اندیشــمندانی 

عوامــل مؤثــر بــر انصــاف از عقــل، تأییــد و تقویــت می‌شــود.
کلیــدی دارد و  بنابرایــن، عقــل هــم در ایجــاد و هــم در تقویــت انصــاف در فــرد و جامعــه، نقــش 

می‌تــوان انصــاف را فضیلتــی جهانــی ـ چــه در اخــاق ســکولار و چــه دین‌مــدار ـ بــه شــمار آورد.
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کــه پایبنــد شــرع نیســتند، بــا داشــتن عقــل ســلیم و بهره‌گیــری از محرک‌هــای  کســانی  بــر ایــن اســاس 
عقلــی، می‌تواننــد منصــف باشــند؛ هرچــه عقــل آنــان بیشــتر‌ باشــد، محرک‌هــای عقلــی در آنــان قوی‌تــر 
کســی بــا رســیدن بــه  گــر  و موانــع عقلــی ضعیف‌تــر اســت و بنابرایــن، منصف‌تــر خواهنــد بــود. امــا ا
کمــال عقــل، بــه شــرع، ایمــان آورد، به‎دلیــل برخــورداری از محرک‌هــای شــرعی افــزون بــر محرک‌هــای 

عقلــی و پرهیــز از موانــع شــرعی، انصــاف بیشــتری نســبت بــه دیگــران خواهــد داشــت.
گرفتــه اســت. بنابرایــن، ممکــن  کــه ایــن پژوهــش تنهــا بــر پایــه روایــات صــورت  لازم بــه یــادآوری اســت 

کــه در ایــن مطالعــه بــدان پرداختــه نشــده اســت. اســت عوامــل دیگــری نیــز بــر انصــاف مؤثــر باشــند 
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کثیــر. دار ابــن 
بخاری، محمد بن اسماعیل. )بی‌تا(. الکنی )هاشم الندوی، محقق(. بیروت: دار الفکر.6.1
بیهقــی، ابوبکــر احمــد بــن حســین. )1410ق(. شــعب الإيمــان )محمــد ســعید بســیونی زغلــول، محقــق(. بیــروت: 7.1

دار الكتــب العلميــة.
پسندیده، عباس. )1383(. پژوهشی در فرهنگ حیا. قم: دار الحدیث.8.1
جــوزی، ابن‌قیــم. )1407ق(. زاد المعــاد فــي هــدی خیــر العبــاد )شــعیب الأرنــاؤوط و عبدالقــادر الأرنــاؤوط، 9.1

محققــان(. بیــروت: موسســة الرســالة.
جوهری، اسماعیل. )1407ق(. الصحاح )احمد عبدالغفور العطار، محقق(. بیروت: دار العلم للملایین.0.2
کــم نیشــابوری، محمــد بــن عبــدالله. )1411ق(. المســتدرك علــى الصحيحيــن )مصطلفــی عبدالقــادر عطــا، 1.2 حا

محقــق(. بیــروت: دار الکتــب العلمیــة.
كبر غفاری، مصحح و معلق(. قم: موسسۀ نشر اسلامی.2.2 حرانی، ابن‌شعبه. )1363(. تحف العقول )علی‌ا
حصفکــی، محمــد. )1423ق(. الــدر المختــار شــرح تنویــر الابصــار و جامــع البحــار )عبدالمنعــم خلیــل ابراهیــم، 3.2
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محقــق(. بیــروت: دار الکتــب العلمیــه.
کتابخانه‌ عمومی امام علی)ع(.4.2 حلبی، ابوصلاح. )بی‌تا(. الکافی )رضا استادی، محقق(. اصفهان: 
: مكتبــة 5.2 حمیــری، ابن‌هشــام. )1383ق(. الســیرة النبويــة )محمــد محيی‌الديــن عبدالحميــد، محقــق(. مصــر

محمــد علــي صبيــح وأولاده.
. )1411ق(. مکارم الاخلاق )سعاد سلیمان خندقاوی، محقق(. قاهره: بی‌نا.6.2 خرائطی، ابوبکر
(. قم: انصاریان.7.2 خویی، ابوالقاسم. )1410ق(. محاضرات فی اصول الفقه )محمد اسحاق فیاض، تقریر
التــراث، 8.2 آل‌البيــت)ع( لإحیــاء  )مؤسســۀ  المؤمنيــن  فــي صفــات  الديــن  أعــام  دیلمــی، حســن. )1409ق(. 

التــراث. لإحیــاء  آل‌البيــت)ع(  قــم:  محقــق(. 
کتاب.9.2 راغب اصفهانى، حسین. )1404ق(. مفردات غریب القرآن. تهران: نشر 
سیدرضی. )1387(. المجازات النبوية )طه محمد زینی، محقق(. قاهره: موسسة الحلبی وشرکا.0.3
گرجــی، مصحــح و معلــق(. تهــران: دانشــگاه 1.3 ســیدمرتضی. )1363(. الذریعــة الــی اصــول الشــیعة )ابوالقاســم 

تهــران.
کبر غفاری، مصحح و معلق(. قم: موسسۀ نشر اسلامی.2.3 صدوق، محمد. )1338(. معانی الاخبار )علی‌ا
كبــر غفــاری، مصحــح و معلــق(. قــم: جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ 3.3 صــدوق، محمــد. )1362(. الخصــال )علی‌ا

. قم
صدوق، محمد. )1385ق(. علل الشرایع. نجف: المکتبة الحیدریة.4.3
کبــر غفــاری، مصحــح و معلــق(. قــم: جامعــۀ‌ مدرســین 5.3 صــدوق، محمــد. )1404ق(. مــن لایحضــره الفقیــه )علی‌ا

حــوزۀ علمیــۀ‌ قــم.
صنعانی، عبدالرزاق. )1403ق(. المصنف )حبیب الرحمن الاعظمی، محقق(. بیروت: المکتب الاسلامی.6.3
طریحی، فخرالدین. )1367(. مجمع‌البحرین )احمد حسینی، محقق(. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.7.3
کتابخانه جامع چهل‌ستون.8.3 طوسی، محمد. )1400ق(. الاقتصاد في مايجب علی العباد. تهران: 
طوسی، محمد. )1414ق(. الأمالی )بخش مطالعات اسلامی موسسۀ بعثه، محقق(. قم: دار الثقافة.9.3
طوسی، محمد. )1417ق(. عدة الأصول )محمدرضا انصاری، محقق(. قم: بی‌نا.0.4
طیالســی، ســلیمان بــن داود. )1419ق(. مســند أبــي داود الطيالســي )محمــد بــن عبــد المحســن تركــی، محقــق(. 1.4

کــش: دار هجــر. ربــاط مرا
غــازي، داود بــن ســلیمان. )1418ق(. مســند الرضــا)ع( )محمدجــواد حســينی جلالــی، محقــق(. قــم: دفتــر 2.4

تبلیغــات اســامی.
فتال نیشابوری، محمد بن احمد. )1375(. روضة الواعظين و بصیرة المتعلمین. قم: شریف رضی.3.4
فراهیدی، خلیل. )1410ق(. العین )مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، محققان(. قم: دار الهجرة.4.4
فیروزآبــادی، محمــد. )1384(. القامــوس المحیــط )یوســف الشــیخ‌ محمــد بقاعــی، ضبــط و توثیــق(. بیــروت: 5.4

دار الفکــر.
قرائــی ســلطان آبــادی، احمــد، و نظــری توکلــی، ســعید. )1394(. مفهــوم انصــاف در اخــاق اســامی و نســبت آن 6.4

بــا قاعــده زرین. پژوهشــنامه اخــاق، 8)28(، ۵۶-۴۱.
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کبر غفاری، مصحح و معلق(. تهران: دار الکتب الاسلامیة.7.4 کلینی، محمد. )1363(. الکافی )علی‌ا
8.4 ، و ســیدعلی عاشــور ابوالحســن شــعرانی  )میــرزا  الکافــی  اصــول  شــرح  )1421ق(.  مازندرانــی، محمدصالــح. 

العربــی. التــراث  بیــروت: دار احیــاء‌  محققــان و مصححــان(. 
متقــی ‌هنــدی، علــی. )1409ق(. کنــز العمــال فــی ســنن الاقــوال والافعــال )بکری‌حیانــی، شــرح و تفســیر؛ صفــوة 9.4

ســقا، تصحیــح(. بیــروت: مؤسســة الرســالة.
. )1410ق(. مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول )ســیدجعفر حســینی، محقــق(. 0.5 مجلســی، محمدباقــر

تهــران: دار الکتــب الاســامیه.
کنگره جهانی شیخ مفید.1.5 مفید، محمد. )1413ق(. الارشاد. قم: 
منسوب به امام جعفر صادق)ع(. )1400ق(. مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة. بیروت: موسسة الاعلمی.2.5
مهتدی بحرانی، عبدالعظیم. )1421ق(. من أخلاق الإمام الحسين)ع(. قم: شریف رضی.3.5
ــر 4.5 ــه نش ــم: موسس (. ق ــر ــانی، تحری ــی خراس کاظم ــی  ــول )محمدعل ــد الاص ــین. )1376(. فوائ ــی، محمدحس نائین

اســامی.
نــوری، حســین. )1408ق(. مســتدرک الوســائل ومســتنبط المســائل )موسســۀ آل‌البیــت)ع( لإحیــاء التــراث، 5.5

ــراث. ــاء الت ــت)ع( لإحی ــة آل البي ــروت: مؤسس ــق(. بی محق
و مقدمه‌نویــس(. 6.5 ویراســتار  مترجــم؛ سی.بی.مکفرســون،  بشــیریه،  لویاتــان )حســین  تامــس. )1380(.   ‌، هابــز

ــی. ــر ن ــران: نش ته
واسطی، علی. )1418ق(. عیون الحکم والمواعظ )حسین حسینی، محقق(. قم: دار الحدیث.7.5
یعقوبی، احمد. )بی‌تا(. تاریخ الیعقوبی. بیروت: دار صادر.8.5




